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تاريخ هاى محلى جنوب ايران1 
نوشته بئاتريس فوربز منز2

مترجم: اكبر صبورى3

ــخ پرماجرا براى مطالعه و منابع  ــتن تاري ــان دوره ميانه مركز و جنوب ايران به دليل در اختيار داش مورخ
متنوع براى انجام اين كار، بسيار خوش شانس هستند. شهرهاى ثروتمند منطقه، شاهزداگان را جذب نمودند 
و تعدادى از مورخان مستعد را مورد حمايت قرار داده، تربيت كردند. از آنجايى كه ثروت آن منطقه و موقعيت 
ــى تبديل كرده بود، آن توجه مورخان خارج از آن  ــتراتژيكش آنجا را با قلمروهاى متعلق، به بخش مهم اس
ــت؛ بنابراين، اين ناحيه براي ما اين  ــتند ـ به خود معطوف داش ناحيه را ـ كه تاريخ روزگار خويش را مى نوش
ــته شده از ديدگاه هاى مختلف را ـ كه اين شرايط در تاريخ ايران  فرصت را فراهم مى كند تا تاريخ هاى نوش

بسيار نادر است ـ بررسى كنيم.
ــم كرد تا تفاوت  ــى خواه ــده در جنوب ايران را در قرن پانزده بررس ــته ش ــن مقاله چند تاريخ نوش در اي
ــان با آنهايى كه بيشتر به تهيه تاريخ هاى سلسله اى متمركز بودند و آنچه آنها مى توانند به  گزارش هاى ايش
ــى خواهم نمود. دو تا به  ــخص گردد. چهار تاريخ محلى را بررس دانش ما درباره جوامع محلى بيفزايند، مش
وضوح در حوزه محلى هستند، تا حدود زيادى به شهر يزد محدود شده اند، در حالى كه دو عدد ديگر تقريباً 

1. Beatrice forbes Manz, Local Histories of Southern Iran, In History and Historiography of 
post-Mongol Central Asia and the Middle East: Studies in Honor of Jihn E.Woods. Eds. Judith 
Pfeiffer and Sholeh A. Quinn. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006:267-81.. 

2. استاد دانشگاه تافتز در آمريكا.
3. دانشجوى دكترى تاريخ ايران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمى تهران.
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تاريخ هاى عمومى اند، اما براى حكام محلى نوشته شده اند و اولويت را به حوادث جنوب و مركز ايران داده اند. 
ــف كرده اند، كه روى حكومت  ــله تيمورى را تألي ــتر تاريخ هاى عمومى سلس چندين مورخ غير درباري، بيش
ــابه را همانند تاريخ هاى  ــيارى از رويدادهاى مش ــوند، آنها بس مركزى و كل قلمرو تيموريان متمركز مى ش
محلى تحت پوشش قرار مى دهند و بنابراين، فرصت كاملاً استثنايى را براى مقايسه در اختيار ما مى گذارند.
ــله اى متمايز مى كند، به دنبال اطلاعات اضافه  ــى آنچه تاريخ هاى محلى را از تاريخ هاى سلس  در بررس
شده نيستم- جزييات محلى به راحتى حذف شده در تاريخ هاى سلسله اى - بلكه در پى تفاوت هايى هستم 
ــى تغيير دهند. تصميم گرفته ام روى يك واقعه تمركز كنم،  ــير ما را دربارة پويايى سياس كه مى توانند تفس
مقاومت يك شهر در برابر حكمران خارجى يا كسى كه در آينده حكمران مى شد؛ و دريافته ام كه تاريخ هاى 
محلى، حتى در جايى كه آنها به طور معنى دارى اطلاعات بسيار جزئى ارائه نمى دهند، يك مقايسه مفيدى 
ــله اى ايجاد مى كنند. تفاوتى كه بين اين دو[ نوع تاريخ نگارى] وجود دارد، براى گزينش  با تاريخ هاى سلس
ــت از اينكه چه تصميماتى گرفته مى شد و چه كسانى  ــت؛ آن تصويرى اس حوادث يا نتيجه منازعه مفيد نيس
ــيار مهم به امرا و حكام  ــله اى، اقدامات بس اين تصميمات را اتخاذ مى كردند. در حالى كه در تاريخ هاى سلس
ــوند، تاريخ هاى محلى اهميت زيادى به اقدامات محلى و اشخاص ايرانى  ــبت داده مى ش تركى- مغولى نس
ــير متفاوتى از روابط اهالى شهر  ــى وجود ندارد، ولى دو ديدگاه منجر به تفاس مى دهند. در ظاهر تفاوت اساس

با حاكم تركى مغولى شده است.
ــى را براى  ــان تيموريان(1507-1370)، اطلاعات با ارزش ــاى مركز و جنوب ايران در زم ــخ پوي     تاري
ــيراز، اصفهان و قم و همچنين به ميزان كمترى  ــكل از يزد، ش ــت. منطقه اى متش مورخان فراهم كرده اس
ــته اى را به رغم تقسيم بندى رسمى اش به ايالات جداگانه، تشكيل  ــى به هم پيوس كرمان ـ كه حوزه سياس
مى دهد. شاهزادگان به هر يك از اين شهرها كه پناه بردند، كنترل آنجا را به دست گرفتند و ديوانسالارانى 
ــانى ها يا  ــتفاده بردند. خراس ــر منطقه اس ــربازانى تربيت نمودند كه از آنها در سراس ــتخدام كردند و س را اس
ــده بودند، پيدا كرديم، ولى تعداد بسيار زيادى  ــته ش ماوراءالنهرى هايى را كه در اين ناحيه به منصبى گماش
ــاهزادگان در يزد، شيراز و اصفهان خدمت مى كردند. اين منطقه كه  از كارمندان محلى يا نيمه محلى، به ش
ــطه داشتن فرهنگ غنى و  ــده بود، به واس پيش از اين جزو قلمرو مظفريان (1340/741 تا 1393/795) ش
ــت. يزد، اصفهان و شيراز، همگى به منزله مراكزى براى حكام مظفرى ـ كه به  ــهرت داش منازعه محلى ش
ــد. هنگامى كه تيمور( تيمور لنگ) اين  ــراى مدت طولانى با يكديگر در صلح بودند ـ خدمت كردن ــدرت ب ن
ــار كرد و آنجا را در اختيار حكمرانان خويش  ــال 795/ 1393، تصرف نمود، مظفريان را بركن ــه را در س ناحي

قرار داد و فرزند ارشدش عمرشيخ را كه در شيراز بود، به رياست آنان برگمارد.
 در زمان مرگ تيمور، اولاد متعدد عمر شيخ، كنترل ناحيه مزبور را در اختيار داشتند و جاى مظفريان را 
ــاهزادگان، نخست حاكميت،  ــد اين ش ــيخ، ارش ـ كه آنجا را ترك كرده بودند ـ گرفتند. پير محمد بن عمرش
شاهرخ، يكى از فررندان باقى مانده تيمور را در خراسان به رسميت شناخت و موفق شد موقعيت برتر خود را 
در برابر برادران كوچكش حفظ كند. اندكى قبل از آن، اين شاهزادگان جوان و بسيار ماجراجو، پير محمد را 
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به لشكركشى خارجى، به شمال ضد شاهزادگان تيمورى در آذربايجان، و در جنوب به جانب كرمان ترغيب 
نمودند. در جريان لشكركشى به كرمان در سال 10/812-1409، يكى از سربازان ايرانى پيرمحمد، فردى از 
بازار شيراز به نام حسين شربتدار، شاهزادة مزبور را به قتل رساند و سعى كرد لشكريان و تختگاه وى، شيراز 
ــربتدار در اين تلاش خود ناكام ماند و اسكندر  ــرح خواهم داد، حسين ش ــت گيرد. همانطور كه ش را، به دس
ــيار جاه طلب پير محمد، از اين فرصت براى پيشبرد اهداف خودش جهت حكمرانى  ــيخ، برادر بس بن عمرش
بهره برد. او شيراز را تصرف كرد و پس از چند سال ستيزه با باقى برادرانش، در اواخر بهار سال 1412/814 
موفق شد حكومت خود را بر اصفهان تحميل كند. او براى تقويت موفقيتش، در شهر ساختمان  سازى كرده، 
دربار باشكوهى در آنجا برپا نمود و سپس مدعىِ داشتن لقب سلطان شد و قلمرواش را توسعه بخشيد. اين 
ــان و ماوراءالنهر حكمرانى مى كرد، عصبانى نمود؛ شاهرخ دست به  ــاهرخ را كه اينك بر خراس اقدام وى، ش

لشكركشى زد و قواى اسكندر را در تابستان 1414/817 در اصفهان منهزم ساخت.

تاريخ ها و مؤلفانشان
ــت درباره مؤلفانشان صحبت كنيم. با تيمور  ــه محتويات تاريخ هاى همان عصر، لازم اس پيش از مقايس
آغاز مى كنيم، حكام تيمورى در ثبت وقايع زمان خود و شكوه فرمانروايى شان دقيق بودند. از سال11/813-

ــنقر، جهت  ــرش بايس ــاهرخ و پس 1410 تا7/833-1426 مورخ حافظ ابرو( م1430/833) تحت حمايت ش
ــامى مورخ تيمور ـ  ــاره امپراتورى مغولان، و اثر نظام الدين ش ــيدالدين فضل االله درب ــل و ادامه اثر رش تكمي
ــاره زندگى اش به ما مى دهد؛ تنها  ــود تيمور بود ـ خدمت كرد. حافظ ابرو اطلاعات اندكى درب ــه درباره خ ك
ــپس به خدمت تيمور درآمد و در بعضى  ــان بود، در همدان تحصيل نمود و س مى دانيم كه او از اهالى خراس
لشكركشى هايش ملتزم وى شد. بعد از مرگ تيمور، او به شاهرخ متمايل شد و باقى عمر خويش را با نوشتن 
تاريخ و جغرافى سپرى نمود. تاريخ هاى هرات چيز اندكى درباره او مى گويند، به احتمال بسيار زياد او بيشتر 
ايام خويش را در ناحيه خواف، جايى كه او در 1430/833 در آن جا مُرد، سپرى كرد.1 در فارس، شرف الدين 
على يزدى( وفات1454/858)، شاعر، دانشمند و مورخ شهير نيز ظفرنامه شامى را مورد تجديد نظر قرار داد 
ــلطان پسر شاهرخ، حكمران  ــال7/830-1426 تاريخ ايام فرمانروايى تيمور را براى ابراهيم س و در حدود س
فارس، تهيه نمود. يزدى بيشتر ايام خويش را در يزد به سر برد و ظفرنامه را براى حكمران فارس تأليف كرد، 
اما ظفرنامه بيشتر روى حكومت مركزى متمركز شد.2 در زمان ابوسعيد(1451/855-1469/873)، حكمران 
ــمرقندى( وفات.1482/887)، كار حافظ ابرو را با بعضى اضافات، مورد تجديد نظر  بعدى مورخ عبدالرزاق س
ــاند. عبدالرزاق سمرقندى نسبتاً مطالب اندكى به روايات حافظ ابرو  ــلطنت ابوسعيد رس قرار داد و آن را تا س
اضافه كرد، ولى به سبب حرفه اش، يك عالم دينى وابسته به دربار شد و بى علاقه گي اش به مسائل نظامى، 

1. John E Woods,” The Rise of Timurid Historiography,” JNES 46(1987), pp.84-85; 96-99.
2. رك:

SHiro Ando,” Die timuridische Historiographie II,” SI 24/2(1995), PP.219-46.
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موجب علاقه خاص او به طبقه علما گرديد كه اين امر در اثر وى منعكس شده است.
ــت داريم. هر سه اين  ــت، در دس ــه مورخ اس     درباره تاريخ محلى جنوب ايران، چهار تاريخ را كه اثر س
ــيعى از  ــتر ايام خويش را در حوزه جنوبى ايران گذراندند. آنها طيف وس ــان، از اهالى يزد بودند و بيش مورخ
ــن يزدى كه زندگى اش را در كارهاى دولتى و  ــان مى دهند، از تاج الدين حس ــاغل خود را نش علايق و مش
ــين، كه ظاهراً در ارتباط بسيار نزديك با طبقات  ــپرى نمود تا احمد بن حس خدمت در نيروهاى منطقه اى س
ــاهرخ در سال1447/850، هر سه اينها ظاهراً به تبعيت سلطان محمد بايسنقر،  مذهبى بود. پس از مرگ ش
نواده شورشى شاهرخ، درآمدند، كسى كه بخش اعظم ايران را اندكى پيش از مرگ شاهرخ در اختيار گرفت 
و سپس آن را تا حدودى گسترش داد. سلطان محمد به واسطه دلبستگى به فرمانروايان ايرانى مشهور است؛ 
او هم در ارتش و هم در دستگاه ادارى خويش، مناصب بالا را به افرادى از ولايات محلى سپرد، حال آنكه 
همچنان يك لشكر مركزى از امراى تركى ـ مغولى را حفظ كرد؛ بنابراين، اين مورخان در زمان تأليف آثار 

خويش، محيط مشترك و شايد دسته اى از اطلاعات مشترك داشتند.
ــاغل زياد و متنوعى داشت. او در  ــنى، مش ــهاب يزدى، مؤلف جامع التواريخ حس ــن بن ش تاج ا لدين حس
جوانى اش به عنوان تواچى يا بازرس نيروهاى پياده نظام يزد و ابرقوه در دسته حافظ رازى، وزير و فرمانده 
اسكندر بن عمرشيخ، خدمت نمود. حافظ رزى نيز از اهالى يزد بود و در همان شهر در سال 1405/807 به 
خدمت اسكندر درآمده بود؛ فرمانده نظامى بود، ولى به واسطه فضل و دانش خويش، معروف بود.1 تاج الدين 
در سپاه اسكندر تا زمانى كه اسكندر از شاهرخ شكست خورد، خدمت كرد. دست كم براى يك دوره كوتاهى 
ــى شاهرخ به جانب كرمان در سال 1416/819  ــكر يزد باقى ماند و در لشكركش بعد از آن، تاج الدين در لش
ــال هاى بعدى را چه كرد، معلوم نيست، اما به طور قطع تا سال7/840-1436 در  ــركت نمود. اينكه او س ش
كرمان بود، جايى كه او در دستگاه ادارى امير شمس الدين محمد بن قناشيرين خدمت نمود.2 پس از مرگ 
ــاهرخ در سال1447/850، شمس الدين محمد به سلطان محمد بن بايسنقر نواده شاهرخ، كه بيشتر عراق  ش
ــلطان محمد درآمد و به  ــد. تاج الدين همراه او به خدمت س ــرانجام فارس را در اختيار گرفت، ملحق ش و س
ــن در واقع تاريخ خويش را براى  ــه اردو بازار همراه ديگر مقامات خدمت نمود. تاج الدين حس ــوان داروغ عن
ــم بابر بن بايسنقر، كه سلطان محمد را در  ــپس آن را تغيير داده، به ابوالقاس ــلطان محمد تأليف كرد و س س
ــاى كاملاً غير معمول از  ــاند، اتحاف نمود. علاوه بر گزارش ه ــزم كرده و به قتل رس ــال1452/855 منه س

ــى طباطبايى و ايرج افشار،  ــين مدرس ــنى، تصحيح حس ــهاب، جامع التواريخ حس ــن بن ش 1. يزدي، تاج الدين حس
1987(از اين پس حسنى)، ص14-15؛

PRISCILLA SOUCEK,” Eskandar b Omer Sayx b Timur: A Biography,” Oriente Moderno 
XV(1996/I),P.79.
2. درباره مرگ شمس الدين محمد در سال 1450/854، تاج الدين حسن يزدى اظهار مى دارد كه وى به مدت چهار 
ــال7/840-1436. اين سالى بود كه شمس الدين حكمران شد و بنابراين  ــال به او خدمت نمود، به طور مثال در س س
محتمل است كه تاج الدين حسن يزدى، پيش از حسنى به مدت چند سال در كرمان، كار حكومتى كرده است. رك: 

JEAN,AUBIN, Deux sayyids de Bam 1956,pp424-25حسنى، ص35-24، 42، 50؛
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ــنى را از انقلابات نيروهاى ايالتى كه او در  ــت هاى شهرها، در تاريخ تاج الدين حسن، توضيحات روش سياس
آنها خدمت مى كرد، به دست مى آوريم.1

ــم، اما مى توانيم  ــت داري ــه درباره آن بحث خواهم نمود، اطلاعات اندكى در دس ــاره مورخ ديگر ك  درب
ــان مى دهند، به  ــه هاى محلى قوى، علايق دينى و اجتماعى و خدمات دولتى او را نش جزئياتى را كه ريش
ــى تا زمان خود مؤلف، و  ــن جعفرى، مولف تاريخ كبير، تاريخ عموم ــم. جعفر بن محمد بن حس ــت آوري دس
ــت كه  ــهر يزد، از قديمى ترين مورخانى اس ــرح معمارى و تاريخ قبور، زيارتگاه ها و محلات ش تاريخ يزد، ش
ــينى بود. محمتلاً زندگى اش را در خدمت حكام مظفرى در  ــادات حس اينجا مورد بحث قرار مى گيرد. او از س
ــرود و در تاريخ خويش مى گويد كه خواهر  ــان س ــعرى براى يكى از بناهاى ايش يزد آغاز كرد، چرا كه او ش
شاه يحيى مظفرى(3/764-1362 تا 3/795-1392)، هنگام اعطاء موقوفه اى براى گورستانى، نشانى به او 
ــعر از او درباره يادبودها يا  اختصاص داد.2 ظاهراً او از مظفريان به خدمت حكام تيمورى درآمد و چندين ش
ساختمان هاى باشكوه كه آنها و كارگزاران ايشان ساخته بودند، به دست مى آوريم.3 جعفرى علاوه بر اينكه 
توضيحات مفصلى را درباره سبك معمارى و آرامگاههاى يزد مى دهد، داراى داده هاى تاريخى مهمى درباره 
ــومين  ــت. او در تاريخ عمومى اش، تاريخ كبير، كامل ترين گزارش موجود از س وقايع ديگر جاهاى فارس اس
لشكركشى شاهرخ به جانب آذربايجان در سال 9-6/838-1435 را كه تنها به اختصار در تاريخ عبدالرزاق 
سمرقندى گزارش شده است، به ما مى دهد. گزارش جعفرى از اين لشكركشى، حاوى جزئياتى درباره حاكم 
ــت كه نشان مى دهد جعفرى در اين لشكركشى، ملتزم جلال الدين بوده است.  يزد، جلال الدين چخماق اس
ــلطان محمد درآمد و درباره اقدامات او، گزارش جانبدارانه اى  ــاهرخ، او به خدمت س احتمالاً پس از مرگ ش

ارائه مى كند.4
 آخرين مولفى كه درباره آن بحث مى كنم، احمد بن حسين بن على كاتب، مؤلف تاريخ جديد يزد است 
ــت  ــيار اندكى درباره خويش مى دهد. او در مقدمه كتابش مى گويد كه او آن طور كه دوس كه اطلاعات بس
ــد و ايام خويش را در مصاحبت سادات، علما و شيوخ سپرى  ــت تحصيلات خوبى داشته باش ــت، نتوانس داش
ــر نيز از او نام  ــت نمى كند و مورخان ديگ ــز از خودش در تاريخش صحب ــلاف جعفرى، او هرگ ــود. برخ نم

1.  حسنى، مقدمه مصحح، 7-15، متن، ص48.
2. الحسينى جعفرى، جعفربن محمد، تاريخ يزد، تصحيح ايرج افشار، 1960/1338، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

1338/ 1960، ص164-65؛ 168.
3.  جعفرى، تاريخ يزد، ص97؛ 133؛ 68-168؛ 174؛ 189.

4 . جعفر بن محمد الحسينى جعفرى، تاريخ كبير، ترجمه عباس زرياب،
“Der Bericht uber die Nachfolger Timurs aus dem tarih-I Kabir Des Gafari ibn Muhammad 
al-Husaini’1960
ــرش در لشكركشى در آذربايجان مخصوصاً  ــامى و همس مقدمه، ص11- 7، 21؛ متن، ص87-86، براى چخماق ش

رك: ص90-86؛ و جعفر بن محمد الحسينى جعفرى، تاريخ كبير، نسخه سن پتزبورگ،
Publichnaia Biblioteka im, Saltykova-Shchedrina, PNC 201.ff.316b-319a.
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ــيار كاملى است كه به حوادث  ــاره اى كه او به ما درباره حرفه خويش مى دهد، گزارش بس نمى برند. تنها اش
ــاس، تاريخ  ــت. بر اين اس ــنقر، اختصاص داده اس ــلطان محمد بن بايس نزديك به زمانش، به ويژه اقدام س
ــورش  ــان تا رويدادنگارى جزئى و گزارش مثبت از ش ــاختمان ها و حوادث اطرافش [جديد يزد] از توصيف س
سلطان محمد و سهم وى در ستيزهاى جانشينى آينده، تغيير مى كند. يزد در اين بخش آخر، با وجود شرايط 
ممتازش، هيچ گاه مركز توجه نيست. به نظر مى رسد كه بار ديگر ما گزارش يك عالم محلى را كه در خدمت 

اين شاهزاده بود، در دست داريم.1
ــتند، كمتر به شهر خودشان در مقايسه  ــه مورخ يزدى بودند، اما آنهايى كه تاريخ هاى عمومى نوش هر س
ــنى و تاريخ كبير هر دو بر جنوب و مركز ايران و روى  ــدند. جامع التواريخ حس ــهرهاى ديگر متمركز ش با ش
ــده اند، اما به هيچ وجه اطلاعات قابل توجهى را درباره نواحى  ديگر نواحى داخل قلمرو تيموريان متمركز ش
داخلى يزد، سپس شيراز و اصفهان ارائه نمى كنند. اين در خصوص تاج الدين حسن يزدى طبيعى است، چرا 
ــر برد، اما درباره جعفرى ـ كه على الظاهر  ــهرهاى ديگر به س ــتر دوران بلوغ حرفه اى اش را در ش كه او بيش
ــت. محتمل ترين توضيح، در واقعيتى كه در  ــت ـ اين كمتر پذيرفتنى اس ــهر خودش اقامت داشته اس در ش
بالا ذكر كرده ام نهفته است؛ اينكه شهرهاى جنوب و مركز ايران، فرهنگ سياسى مشتركى داشتند و افراد 
ــهرى به شهر ديگر  ــاغل در ايالات نظاميان، غيرنظاميان و كاركنان مذهبى، اغلب داخل اين منطقه از ش ش

نقل مكان مى كردند.

ديدگاه هاى متفاوت تصميم گيرندگان محلى
به منظور تجزيه و تحليل ديدگاه متمايز تاريخ هاى محلى، سه رويداد مهم در تاريخ تيموريان جنوب ايران 
را بررسى خواهم نمود كه نشان مى دهند چگونه گزارش هاى سلسله اى و تاريخ هاى محلى در ديدگاه هايشان 
ــت كه در آن طبقات حاكمه شهرها  ــتند. تمامى اين رويدادها درباره بحران فرمانروايى اس اختلاف نظر داش
دربارة حكام احتمالى، مجبور به تصميم گيرى بودند. چنين تصميماتى از اهميت حياتى برخوردار بودند، چون 

شهرى كه جانب فرد بازنده را مى گرفت، محتملاً با اقدام تنبيهى فرد پيروز بعدى مواجه مى شد.
ــال1395-6/798  ــورش يزد در س ــتين رويداد مورد بحث، در زمان تيمور روى داد؛ اين رويداد ش  نخس
ــتند و رهبرى را از خارج  ــهر گمارده بود، كش ــت كه در آن موقع اهالى يزد، كارگزارانى را كه تيمور بر ش اس
ــتيزهاى قدرت پس از مرگ تيمور در  ــهر دعوت كردند. در گزارش رويدادهاى جنوب ايران در خلال س ش
سال 1407/805، دو حادثه بزرگ در ارتباط با شيراز و حاكمان آن تا حدودى به تفصيل در تاريخ ها گزارش 
مى شوند: نخست، شورش حسين شربتدار در سال812 /10-1409 و ناكامى اش در گرفتن شيراز، پس از به 
قتل رساندن پير محمد بن عمرشيخ و دومى، تصميم كاركنان دستگاه ادارى شيراز براى ترك وفادارى شان 

ــار، 7/1345-1966( از اين پس تاريخ  ــين بن على كاتب، تاريخ جديد يزد، به تصحيح ايرج افش  1. احمد بن حس
جديد)، تهران، ابن سينا، 1345، هـ . ش/ 1966، ص245-64.
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نسبت به اسكندر بن عمرشيخ و اظهار وفادارى به شاهرخ در سال1414/817 بود.
 شورش سال 6/798-1395 در يزد

ــورش يزد در سال 6/798-1395 را كه همه در ايام سلطنت شاهرخ تحرير  پنج گزارش قابل توجه از ش
ــش ثبت كرد، تنها  ــوال تيمور را در طول حيات ــامى، مورخى كه اح ــت داريم. نظام الدين ش ــده اند، در دس ش
مى گويد كه در اينجا شورشى به رهبرى پسر ابوسعيد روى داد و آن فرونشانده شد.1 مورخان دربارى، حافظ 
ــئت مى گيرد،  ــله و كارگزاران آن نش ــرف الدين على يزدى، گزارش تفصيلى را كه از نقطه نظر سلس ابرو و ش
ــخه تجديد نظر كرده اش از تاريخ شامى، جزئيات  ــده توسط حافظ ابرو در نس ارائه مى كنند. گزارش داده ش
ــئوليت شورش را به يك شخصيت نظامى  ــتين دارد. حافظ ابرو مس ــه با روايت نخس قابل توجهى در مقايس
ــى ـ كه مورد توجه تيمور واقع شده بود ـ نسبت مى دهد. از منابع  ــعيد طبس ــر ابوس محلى در آن حوالى، پس
ــعيد از اعقاب يك خدمتكار مغولى از خانواده عبداالله مولى بود كه جنوب  ــويم كه ابوس ــين خبردار مى ش پيش

قهستان را در اختيار داشت.2 
حاجى آبدار، شخصى كه تاريخ هاى محلى او را محرك قيام مى دانند، در گزارش حافظ ابرو، تنها از مرگ 
ــورش ذكر مى گردد. پسر  ــت؛ اما او بدون هيچ توضيحى، ركن اصلى ش ــده اس او در ميدان نبرد صحبت ش
ــودن در خزاين و توزيع محتويات آن، طرفدارانى را گرد  ــعيد طبسى، بنابر توضيحات حافظ ابرو، با گش ابوس
ــان بود و افراد مختلفى در آنجا جمع بودند، او به زودى طرفداران  ــود آورد. از آنجا كه يزد بندرگاه كارواني خ
قابل توجهى پيدا كرد. علاوه بر اينها، او داروغه يزد را همراه بسيارى از محصّلان و نوكران تركى- مغولى 
در يزد به قتل رساند. اطلاعات تفصيلى ديگر دربارة وقايع داخل يزد، آنهايى هستند كه از بيرون شهر قابل 
ــر ابوسعيد دستور داد كه همة مردم، به استثناء جنگجويان و  ــاهده بودند؛ در اينجا قحط و غلا بود و پس مش
افراد متموّل، شهر را ترك كنند.3 بيشترين گزارش ها دربارة سياست هاى نيروهاى محاصره كننده است كه 
بر اساس گزارش ها، وقتى محاصره كنندگان يزد را فتح كردند و آنجا را مملو از اجساد مردگان يافتند، تصميم 

گرفتند به اهالى عفو عمومى داده، ماليات را به طور كامل جمع نكنند.
ــبتاً جامعى را از شورش  ــرف الدين على يزدى، در گزارش خويش از احوال تيمور، همچنين گزارش نس ش
پسر ابوسعيد طبسى ارائه مى كند و در اين گزارش، جزئيات بيشترى را دربارة وقايع داخلى به دست مى آوريم. 

1. Nizam AL- DIN SHAMI, Histoire des conquetes de tamerlan intitule Zafarnama, par 
Nizamuddin Sami,ed. F. Tauer, vol,I, 1956.( volume II contains additions made by Hafiz-I 
Abru)( Thereafter ZNS),vol,I,p.166.

منتخب التواريخ تاريخ عمومى كه اندكى پس از مرگ تيمور تحرير شد، ممانعت از شورش و محاصره يزد را تشريح 
مى كند، اما جزئياتى درباره شورش و عوامل آن ارائه نمى كند. معين الدين نطنزى،

Extraits du Muntakhab al-tavarikh-I Muini (Anonym d’Iskandar), ed. Jean Aubin 
1336/1957,pp.366-67.
2. JEAN AUBIN, “ La fin de I’etat Sarbadar du Khorassan,” JA 262(1974),p.98.

3. نظام الدين شامي ظفرنامه، به كوشش فليكس تاوير، پراگ، ج1، 1937؛ بيروت، ج2، 1956، ص 126- 129.
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ــتر زندگى اش را در  ــت، ولى يزدى بيش ظفرنامة يزدى عمدتاً بر خود تيمور و پيگيرى فتوحاتش متمركز اس
شهر زادگاهش سپرى نمود و ارتباط بسيار نزديكى با بسيارى از سران حكومتى آن شهر داشت. 1او جزئيات 
ــزارش، نام كامل فرد  ــش در يزد ارائه مى كند. در اين گ ــورش و نتايج ــترى را درباره عوامل درونى ش بيش
ــى، و هرچند يزدى همانند حافظ ابرو، مسئوليت  ــلطان محمد بن ابوسعيد طبس ــى را پيدا مى كنيم: س شورش
ــورش را با همراهى بعضى از خراسانيان كه از بقاياى  ــورش را بدو نسبت مى دهد، ولى مى گويد كه او ش ش
ــن مى كند كه فرد مزبور  ــرد. يزدى با بيان كردن قربانيان روش ــان در يزد بودند، طرح ريزى ك ــپاه مظفري س
ــته شد و اينكه علاوه بر اشخاص تركى ـ مغولى،  ــته او على بيگ نامى بود، كه كش داروغه نبود، بلكه گماش

جمعى از بزرگان و متعيّنان يزد اعدام شدند، همچنين بعضى ديگر گريختند. 
شورشيان ماليات دو ساله آن ولايت را كه اخيراً اخذ شده بود و چند خروار قماش متلعق به سراى ملوك 
ــان يزد را براى دوختن قبا جمع كردند، آنها قباهاى  ــر تيمور، تصرف نمودند. آن ها تمامى خياط خانم، همس
ــدك مدتى بعد، قطاع الطريقان  ــه طرفداران خويش دادند، در نتيجه ان ــده را همراه مقدارى طلا ب دوخته ش
ــى از آن، كمتر مورد بحث قرار گرفته  ــدند. خود محاصره، به استثناى قحطى ناش ــيارى در آنجا جمع ش بس
ــى از اين محاصره در يزد توضيح داده، مى گويد كه  ــت. يزدى در پايان گزارش خويش درباره خرابى ناش اس
ــهر در نداشت و بسيارى از خانه ها غيرمسكون مانده بودند؛ از اين رو به فرمان تيمور  تقريباً هيچ دكانى از ش
ــده بود- معاف شدند و سپاهيان از ورود به  ــاله- كه در آنجا تلف ش اهالى از پرداخت غرامت و ماليات دو س

شهر و غارت آن منع شدند، يزد اندك زمانى بعد خود را بازيافت و سپس باشكوه تر از سابق شد.
ــد. در تاريخ هاى جعفرى، مؤلف تاريخ يزد و  ــتان را تا حدودى متفاوت نقل مى كنن ــان محلى، داس  مورخ
ــخص حاجى آبدار بود، كسى كه  ــويم، محرك اصلى قيام كه بود. اين ش ــت كه خبردار مى ش تاريخ كبير اس
نوكر شاه يحيى مظفرى شده بود. بر اساس گزارش جعفرى، حاجى آبدار همراه هفت نفر شورش كرد، نايب 
ــپس بر شهر مستولى شد، در  ــتاد؛ س ــت و فردى را براى جمع آورى ماليات ها و جواهرات فرس داروغه را كش
خزاين را گشود و چيزى حدود هزار تن را دور خويش جمع كرد. در اين مرحله او سلطان محمد بن ابوسعيد 
طبسى را، شايد به جهت اينكه با بعضى از افراد طبقه نظامى تركى- مغولى ارتباط داشت و از نسل حكمران 
ــلطان محمد را مشروع تر از خودش مى دانست، به تخت نشاند. جعفرى مطالبي را به  ــتقل قبلى بود و س مس
ما درباره چهار تن از بزرگان يزد كه كشته شدند، از جمله سيد صدرالدين، وزير و صاحب مال، بيان مى كند. 
ــپاه اصفهان را پيش از اينكه به شيراز برسد، شكست داد. با اين همه،  ــاس گزارش وى، حاجى آبدار س بر اس
اندك زمانى پيش از آن، خود وى در جنگ با سپاه تيموريان در شيراز به قتل رسيد و شورش تحت رهبرى 

1. بسيارى از اكابر و اعيان يزد، مورخ يزدى را به نوشتن شعرى براى خانه ها و ديگر ساختمان هايشان، يا گرامى داشت 
يك رويداد مأمور كردند، در حالى كه بيشتر اشعار جعفرى براى مظفريان يا براى سران حكومتى تيموريان ـ كه اكثراً 
از اكابر و اعيان يزدى بودند ـ سروده شده اند. رك: الحسيني جعفري، تاريخ يزد، ص60؛ 66؛ 76؛ 107-106؛ 133؛ 

186؛ احمد بن حسين بن كاتب، تاريخ جديد، يزد، ص94-93؛ 96؛ 100؛ 107؛ 155.
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سلطان محمد ابوسعيد طبسى دنبال شد.1
آخرين اين تاريخ ها، تاريخ جديد يزد، تأليف شده در860 ق است. در اينجا گزارشى از شورش را با شباهت 
ــاس خود آن، پيدا مى كنيم، چرا كه اين كتاب  تكميل شده تاريخ  ــيار به گزارش جعفرى و احتمالاً بر اس بس
يزد است. حاجى آبدار آغازگر شورش پذيرفته و اكنون به عنوان خراسانى شناخته مى شود؛ بنابراين او توسط 
يزدى علناً به عنوان يكى از سربازان خراسانى نام برده شده است؛ همچنين جزئيات تازه اى را درباره جريان 
ــاختن سپاه اصفهان دستور داد دويست  ــت مى آوريم. حاجى آبدار پس از منهزم س محاصره داخل يزد به دس
ــتگير كرده و بكشند و از سرهاى آنان كلهّ مناره سازند؛ همچنين توصيفى  نفرى را كه او بازگردانده بود، دس
از بوى گند اجساد آنهايى كه در زمان محاصره از گرسنگى مرده بودند و از نقشى كه شيخ صوفى تقى الدين 
ــهر، مراقبت بر اينكه آنها صدمه نبينند و به آنها  دَدا محمد در نظارت بر خروج هفتگى زنان و كودكان از ش
در «خانقاه سر آب نو» غذا داده شود را در دست داريم.2هر دو تاريخ شهر، به ما جزئياتى را از خرابى به بار 
ــهر، ارائه مى دهند. از قطع درختان  ــان محاصره در توصيفات خويش از بخش هاى مختلف ش ــده در جري آم
ــر ريگ» خبردار مى شويم. گزارش نحوة برخورد با اجساد  ــارت وارده به مسجد«س در جريان محاصره و خس
ــرح درد و رنج گرفتار شدگان اضافه شده است.  ــتان جديد پس از محاصره نيز بلافاصله به ش و ايجاد گورس

تاريخ يزد مى گويد كه قبرستان قربانيان اين محاصره قدرت معجز ه آميزى دارند.3
ــه جنبه از قيام را مشاهده مى كنيم كه در گزارش تاريخ هاى سلسله اى، حتى در   در تاريخ هاى محلى، س
يزدى ـ كه بيشتر زندگى خويش را در اين شهر سپرى كرد ـ ديده نمى شوند. پيش از همه، نقش آن ها درون 
شهر به وضوح بيشترى نمودار شود؛ حاجى آبدار و بقاياى سپاهيان مظفرى، آغازگر شورش هستند، نه حاكم 
محلى ديگر، يعنى سلطان محمد بن ابوسعيد طبسى ـ كه توسط تاريخ هاى محلى مقصر دانسته مى شود يا 
ــت كه شورشيان شهر با دعوت از سلطان محمد، پذيرش  ــبت مى دهند. دوم، حقيقت اين اس آن را به او نس
حكومت را به يك رهبر خارجى پبشنهاد دادند. سوم، تاريخ هاى محلى در قياس با تاريخ هاى سلسله اى بيشتر 
معلوم مى كنند كه خشونت انجام شده در شورش تنها ضد كاركنان تركى- مغولى، همان طور كه حافظ ابرو 
مطرح مى كند نبوده، بلكه ضد بزرگان و مقامات يزد نيز بود. وقتى گزارش حافظ ابرو را مى خوانيم، اين طور 
به نظر مى رسد كه شورش يزد، نشانگر جنبش قدرت هاى محلى ضد فاتحان خارجى است-كه اهالى شهر 
ــهر حكومت مى كردند، بيرون انداختند.  تحت رهبرى يك حاكم محلى قيام نمودند و ترك هايى را كه بر ش
ــى- مغولى، محتملاً اقليتى از مقامات و  ــويم كه كاركنان ترك هنگام مطالعة تاريخ هاى محلى، مطلع مى ش
بزرگان كشته شده بودند و ديگر اينكه محرّك ايرانى شورش از يك رهبر خارجى كه به احتمال بسيار زياد 
ــب مشروعيت، دعوت به عمل آورد. دعوت سلطان محمد بن ابوسعيد طبسى،  تركى- مغولى بود، براى كس

PNC ff.273b-274a ،1. الحسينى، جعفرى، تاريخ يزد، ص 56-57؛ تاريخ كبير، كتابخانه عمومى
2. تاريخ جديد، يزد ص91- 89 .

3. تاريخ جديد، يزد، ص 91-90؛ 116؛ 54-153؛ 178؛ 212؛ تاريخ يزد، 176؛ 184.
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نيروهاى نظامى را به جنبش اضافه نمود، ولى بيشتر حمايت مورد نياز از طريق پرداخت هدايا به اهالى شهر 
ــكل بسيار پيچيده اى به خود مى گيرد، يكى دادن قدرت تصميم گيرى بيشتر  ــت آمد. بنابراين قيام، ش به دس

به اهالى شهر و در عين حال تضاد، بيشتر بين جمعيت شهرى ايرانى.
 

عصيان حسين شربتدار و پيامدهايش
ــتيزهاى جانشينى پس از مرگ تيمور، قتل پير محمد بن عمرشيخ  ــيار برجسته در س  يكى از حوادث بس
ــين براى تصرف شيراز بود. دو داروفروش(عطار)  ــين شربتدار، و تلاش حس ــت يكى از تابعينش، حس به دس
شيرازى، حسين و على شربتدار، كه مرتبه پستى داشتند و به درجه امارت و سردارى رسيدند، سپس طرفدار 
ــدند و به مقام فرماندهى دست يافتند. حسين شربتدار قشون سواره نظام داشت و  ــيخ ش پيرمحمد بن عمرش
على نايب وى بود.1 در سال 10/812-1409هنگامى كه پيرمحمد به جانب كرمان لشكركشى نمود، حسين 
ــاند؛ سپس او تصميم  ــد و او را به قتل رس ــب وارد چادر پيرمحمد ش ــربتدار همراه جعمى از افراد نيمه ش ش
ــكر پيرمحمد ظهور داشت پيدا كرده، به قتل رساند،  ــكندر، برادر جوان پيرمحمد را كه او نيز در لش گرفت اس
ــين بر تعدادى از امراى سپاه پيرمحمد مسلط شد و ايشان را متوجه شيراز  ــد او را پيدا كند. حس اما موفق نش
ــيد، دروازه هاى شهر را به رويش بسته يافت و تابعينش او را  ــيراز رس نمود. با اين همه، هنگامى كه او به ش

به دليل اسكندر كه سه روز پيش از او به شيراز رسيده بود، رها كردند.2
ــت كه از آن به دست آورده ايم. حافظ ابرو  ــخه هاى مختلفى اس  يكى از جنبه هاى جالب اين گزارش، نس
ــربت دار در حضور اسكندر و موفقيتش در متحد ساختن بقاياى  ــختانه شيراز و شكست حسين ش دفاع سرس
امراى پيرمحمد، سازماندهى و فرماندهى دفاع از شهر را مى نويسد. بنا به گفته وى، اسكندر به شيراز حمله 
برد و بلافاصله به[ امير تيمور خواجه] قائم مقام پيرمحمد گفت كه چه اتفاق افتاده است، اما افراد پيرمحمد 
به اسكندر بدگمان شدند و گفته هاى او را تا زمانى كه خبررسان ديگر با اخبار مشابه آمد، باور نكردند. پس 
ــاختن امرا شده، كليدهاى خزانه را گرفت و دفاع را سازماندهى نمود. اهالى شهر  ــكندر موفق به متحد س اس
ــيراز بود] نيز  ــرداران ش مجموع خواص و عوام، مخصوصاً خواجه علاءالدين[ محمد كه كلانتر كلويان و س
ــدند. هنگامى كه حسين شربتدار به شيراز رسيد،  ــغول ش ــدند و به ضبط ديوار قلعه و بارو مش به او ملحق ش
ــد. بعد از اين،  ــته يافت و خواجه علاءالدين قاطعانه مانع از ورود وى ش ــهر را به رويش بس او دروازه هاى ش

ــت و سپس توسط پيرمحمد به مقام اميرى رسيد.  ــين شربتدار منصب ركابدارى داش 1. حافظ ابرو مى گويد كه حس
ــاد  ــيد جوادى، تهران، وزارت فرهنگ و ارش ــيد كمال حاج س ــنى،ص 17؛ حافظ ابرو، زبدة التواريخ تصحيح س حس
ــب نامه جانبدارانه تيمورى، نمى بينيم.  ــاب، نس ايران، 94/1372-1993. با وجود اين، نام اين دو فرد را در معزالانس

(ff. 102b-103a.#67،نسخه پاريس، كتابخانه ملى) ،معزالانساب فى شجرةالانساب
ــده، لقب طبيب را براى  ــخه چاپ ش ــظ ابرو، زبدةالتواريخ، 45-341. مصحّح در نس ــنى، ص19-17؛ محاف 2. حس
ــخه خطى حافظ و ديگر تاريخ هاى همزمان به كار رفته  ــت؛ بنده شربتدار را كه در چند نس ــربتدار ترجيح داده اس ش

است، برگزيده ام.
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ــكندر پيوستند و حسين به جانب اردوگاه خويش  ــكريانِ حسين او را ترك كرده، به اس ــيارى از امرا و لش بس
ــربازان را رهبرى نموده، به علاءالدوله دستور داد از دروازه ها و باروها  ــت. اسكندر اينك گروهى از س بازگش
ــين شربتدار وقتى هيچ اميدى برايش باقى نماند [به جانب كرمان] فرار نمود. در نهايت،  محافظت كند. حس

او را دستگير و به شيراز آوردند؛ در اينجا او متحمل مجازات جالب توجهى شد.1
ــبت داده مى شود؛ اين اقدام سريع و تصميم گيرى او شهر را  ــكندر نس  در اين گزارش اقدام قاطعى به اس
ــت آنان را جلب مى كرد، بقاياى مقامات  ــربتدار رهايى بخشيد. نخستين افرادى كه او مى بايس ــين ش از حس
تركى- مغولى متعلق به پير محمد بودند و پس از اينكه آنها گزارش او را پذيرفتند، اهالى شهر نيز متعاقب 
ــخة تاحدودى خلاصه شدة از اين گزارش را در تاريخش  ــمرقندى، نس ــدند. عبدالرزاق س آن به او ملحق ش
آورده است.2 تاريخ كبير، معمولاً درباره تاريخ فارس كامل است، اين تاريخ، نسخه كوتاهى از گزارش حافظ 
ابرو را با داستان اسكندر به عنوان قهرمان اصلى، ارائه مى دهد و تنها جزئياتى را مى افزايد؛ يعنى زمان ورود 

اسكندر به شهر، كه تابعينش تخت زرين پيرمحمد را چند تكه كرده و آن را ميان سربازان تقسيم كردند.3
ــكندر خدمت مى كرد، در جامع التواريخ  ــپاه اس ــن كه در زمان قتل پيرمحمد در س    مورخ تاج الدين حس
حسنى داستان مفصل ترى را همراه مجموعه بسيار متفاوتى از قهرمانان ارائه مى كند. بنا به گفته او، اسكندر 
ــهر اين كار را كردند. او مى نويسد كه وقتى اسكندر از قتل برادرش  ــهر را نجات نداد، بلكه خود اهالى ش ش
ــد. او با پيراهن و عرق چين (طايقه) سوار اسب  ــد، چنان منقلب شد كه مجال نيافت لباسش را بپوش آگاه ش
ــيراز نهاد و تصميم گرفت خانواده اش را با خود  ــده، تنها يك لنگه كفش را به پايش كرد و رو به جانب ش ش
ــيراز با يكديگر ملاقات نموده، از تسليم  ــا و سرداران محلي ش ــته، از مهلكه بگريزد. با اين همه، رؤس برداش
ــليمان  ــنى، دو نفر از اين افراد را نام مي برد: كلو علاءالدين و س ــهر خودداري كردند. مورخ تاج الدين حس ش
ــخص ديگرى كه با او مشورت كردند، خواجه نورالدين كمال بود؛ در جاى ديگر او به عنوان  ــاه قصاب. ش ش
عامل اسكندر مشخص شده و در ديوان او فهرست شده است.4 رؤساى شهر اعلام كردند كه آنها شربت دار 
ــين را قبول نخواهند كرد. وى [عطار] بچه شهر خودشان است و ولي نعمت خود را كشته است، او را به  حس
عنوان پادشاه قبول نخواهند كرد. آنها سپس با اميرزاده اسكندر بيعت كرده، دروازه ها و باروي شهر را تحكيم 
ــيدند. هنگامى كه حسين شربت دار و لشكرش [به كرمان] رسيدند و فهميدند كه اهالى شهر ايشان را  بخش
ــين شربت دار  ــوار  با حس ــهر گريختند.5 تا نماز ظهر، تنها پنج هزار س نخواهند پذيرفت، امرايش به داخل ش
مانده بود؛ حسين شربت دار نيز گريخت، اما او را دستگير كرده، به شهر[ شيراز] باز گرداندند، در آنجا اسكندر 

1. حافظ ابرو، زبدةالتواريخ، ص341-45.
ــه گيلان، 68- ــفيع، لاهور، كتابخان ــعدين و مجمع بحرين، تصحيح محمد ش ــرزاق، مطلع س ــمرقندى، عبدال 2. س

49/1360-1941 ، ص96.
3. تاريخ كبير،F.300a، ترجمه زرياب، ص49.

f.108a ،4. حسنى، ص17، 40؛ معزالانساب
5. حسنى، ص17-18.
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آنان را ماية عبرت ديگران گردانيد.1
با شكست حسين شربتدار، اسكندر حكومت شيراز را در دست گرفت، و او سعى كرد قدرت را در سراسر 
ــتاد، امرايى كه از جانب پير محمد  ــت بگيرد. با اين همه، وقتي او نماينده اش را به يزد فرس اين ناحيه در دس
ــهر گمارده شده بودند، به فرماندهي ابابكرخازن كوتوال قلعه، از تصديق حكومت اسكندر  به حكومت آن ش
ــخنان مختلفى را در تاريخ هاى سلسله اى  ــيده، س امتناع ورزيدند. بار ديگر در اينجا، هر چند به صورت پوش
ــد، عبدالصمد و طاهر، امرايى كه  ــار مى دارد كه يكى از نوكران پيرمحم ــى مى يابيم. حافظ ابرو اظه و محل
اسكندر آنها را به اداره شهر منصوب كرده بود، دستگير نمود. خاتون معظمه بيك ملك آغا را غارت نمود و 
ايشان را از شهر بيرون راند.2 اسكندر [چون بر اين حال مطلع شد]، بعضى از امراى نامى خود را با لشكرى 
ــكل شدند، امير  ــت. پس از محاصره يزد كه مدتى به طول انجاميد، امرا دچار مش ــيل داش به جانب يزد گس
ــتادند. آنها همچنين امير طاهر را نيز رها  ــكندر فرس عبدالصمد را رها كردند و او را براى طلب صلح، نزد اس
ــليم شود ـ ناگاه نيم روزى از ارگ شهر بيرون آمد و امير طاهر را  ــت تس كردند. ابابكر ـ كه ظاهراً نمى خواس
ــت. حافظ ابرو هيچ توضيحى درباره اين انتصاب عجيب و غريب ارائه نمى كند. طاهر  قائم مقام خود گذاش
ــت، در حالى كه يكى از  ــهر بود، به روى ابابكر ببس ــت بهره برد، آن در قلعه را كه به طرف ش ــن فرص از اي
ــكر اسكندر گشود. آنها داخل شهر شدند و مردم را به سبب  ــت، براى لش دروازه ها را كه روى به بيرون داش

مشاركت در قيام به قتل رساندند.3
گزارش هاى داده شده از سوى تاج الدين حسن يزدى و جعفرى در تاريخ هاى عمومى شان، جامع التواريخ 
حسنى و تاريخ كبير نيز چنين است، با اين تفاوت كه آنها از بسيارى از امراى لشكر اسكندر نام برده، جزئيات 
ــكندر آنان را به قتل رساند، ذكر مى كنند. جالب  ــترى را دربارة محاصره ارائه كرده اند و افرادى را كه اس بيش
ــكندر خيانت نكرد،  ــت كه هر دو آنها، مانند خود تاريخ هاى يزد، اعلام مى دارند كه امير طاهر به اس اين اس
بلكه فرخ شاه، خدمتگزار معتمد خود وى، چنين كرد. تاريخ كبير علاوه بر اين، نام دو تن ديگر را، محتملاً 
ــكندر هنگام فتح شهر به قتل رسيدند، ذكر مى كند.4 در تاريخ هايى كه به  ــط اس از كارگزاران ديوانى كه توس
طور مشخص به يزد اختصاص دارند، گزارش ديگرى را كه هنوز سهم بيشترى به اهالى شهر مى دهند، پيدا 
ــهر بودند كه از محاصره خسته شدند و شيخ فريدالدين  ــاس گزارش اين مورخان، اشراف ش مى كنيم. بر اس
ــكندر او را به خوبى  ــتادند. اس ــكندر فرس ــش به نزد اس عبدالباقى، صوفى متنفد محلى را براى طلب بخش
پذيرفت و بازگردانيد، اما ابابكر به حرف هاى وى گوش نداد و محاصره ادامه يافت. خيانت آتى فرخ شاه به 

1. حسنى، ص18-19.
2. معزالانساب از دو زن به نام بيگ ملك آغا نام مى برد، يكى با عمرشيخ بن تيمور ازدواج نمود، ديگرى با پيرمحمد 

بن جهانگير؛ نخست محل و سپس تاريخ مورد توجه است. رك: جان ائى وودز،
The Timurid Dynasty, Papers on Inner Asia, Bloomington,Indiana,1990,pp20;30

3. زبدة التواريخ، ص345؛ 349-50.
4. تاريخ كبير، صf300b ،51-52؛ حسنى، ص 19؛ 21-22.
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ــيخ همراه است. در  ــيخ بود. اين گزارش با توصيف آرامگاه ش ابابكر، پاداش عادلانة اين بى احترامى او به ش
ــتر قربانيان تصفيه حساب اسكندر، هم امرا و هم كاركنان ادارى، كه در  ديگر بخش هاى تواريخ يزد، از بيش

قبرستان شهر به خاك سپرده شدند، آگاه مى شويم.1

شيراز و انتخاب بين اسكندر و شاهرخ
حادثه اى كه همچنان بيشتر مورد بحث است، تصميم اهالى شيراز در ترك وفادارى به اسكندر و پيوستن 
ــال1414/817 بود. در حافظ ابرو ـ همان طور كه انتظار مى رود ـ شخصيت اصلى  ــاهرخ در تابستان س به ش
اين گزارش محمد سارغ عامل اسكندر است؛ كسى كه وقتى اسكندر به دليل محاصره اصفهان، حدود دوماه 
از شيراز دور بود، با اكابر و اشراف شهر مشورت نمود و تصميم گرفت شهر را به اسكندر تسليم كند. بنابراين 
ــارت گرفتند و پيكى نزد  ــالاً زياد به او وفادار مانده بودند را به اس ــكندر و امرايى كه به احتم ــا فرزند اس آنه
ــاهرخ فرستادند.2 دو مورخ محلى، تاج الدين حسن يزدى و جعفرى، اين حادثه را به عنوان يكى از آخرين  ش
ــيار پيچيدة تحت رهبرى سرداران شيراز ـ كه در دفاع شيراز در سال 1409-10/812  ــمت هاى قيام بس قس

فعال بودند ـ گزارش كرده اند. با اين حال، دو گزارش حاوى جزئيات، كمى متفاوت هستند.
وقتي شاهرخ نخستين بار در آغاز 817/بهار 1414م، رو به جانب فارس نهاد، رؤساي شهر شيراز در زمان 
ــيخ محمد سارغ، عامل اسكندر در آنجا، با يكديگر ملاقات كرده، تصميم گرفتند نسبت به شاهرخ  غيبت ش
اعلام تبعيت كنند. در اين مرحله، رؤساي منطقه (كدخدايان) كُلُو علاءالدين و سليمان شاه قصاب، با خواجه 
ــر خيابان ها  ــيف الدين كُرد نامي ادارة امور را در اختيار خويش گرفتند. آنها طبل زده، در س محمد يزدي و س
چوب گذارده  و زنان و بچگان را تشويق مي كردند كه از پشت بام سنگ و خاكستر پرتاب كنند، در اين حال 
ــهر متعلق به شاهرخ است». مورخان گزارش مى دهند كه آنها همچنين خانه هاي  اهالي فرياد مي زدند، «ش

مأموران تركي مغولي و متعلقان اسكندر را چپاول كردند. 
ــيراز رسيدند. آنها همراه  ــارغ و پير علي، پسر جوان اسكندر، به پشت ش ــب محمد س بعد از آن اتفاق، ش
ــان پرداختند و ضد شورشيان حمله برده، و  ــكندر، به سرعت به سازماندهي خودش نورالدين كمال عامل اس
ــورش را به قتل رسانيدند. لشكريان اسكندر به مدت سه روز خانه ها را غارت كردند و جمعي  رهبران اين ش
از اهالي را كشتند تا اينكه سادات و علما وى را متقاعد ساختند كه شورش كار اراذل و اوباش بوده، اهالي به 
قدر كافي متضرر شده اند. عامل اسكندر موافقت كرد و امنيت شهر را واگذار كرد.3 دو يا سه ماه پس از اين 

قضيه بود كه  محمد سارغ نظرش را تغيير داد و تصميم گرفت به تبعيت شاهرخ درآيد. 

1.  الحسينى، جعفرى، تاريخ يزد، ص151؛ احمد بن حسين بن كاتب،  تاريخ جديد، يزد، ص180؛ 186.
2. حافظ، ابرو، زبدة التواريخ، ص38- 537.

ــت. او اظهار مى دارد  ــنى، ص 40- 39. گزارش تاريخ كبير كامل تر اس 3. تاريخ كبير، ص61-59؛ ff. 304a-b، حس
ــنى به عنوان سردار نام برده شده، توسط او به عنوان  ــط تاج الدين حس كه خواجه نورالدين كمال كه اولين بار  توس

عامل اسكندر كه با محمد ساريق كار مى كرد، مشخص شده است.
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ــن يزدى و جعفرى، مدتى بعد محمد سارغ از اين تصميم خويش پشيمان  ــاس نوشتة تاج الدين حس براس
ــت به مخالفت زد، در اين زمان آنها او را كشتند [و  ــاهرخ به شهر فرستاده بود، دس ــد و ضد امرايى كه ش ش
ريسمان در سر پاى او كردند] و جسدش را در سرتاسر [چهار]بازار كشيدند.1 بنابراين در روايت محلى، اهالى 
شيراز بودند كه نخست وفاداريشان را به شاهرخ، در حالى كه كارگزاران اسكندر به ولى نعمت خويش وفادار 

ماندند، تغيير دادند تا اينكه با آمدن قريب الوقوع شاهرخ، تأخير بيش از آن غير ممكن شد.

نتيجه گيرى
آنچه ما از گزارشات فوق الذكر به دست مى آوريم، اختلافى است كه گفته مى شود بين تاريخ تأليف شده 
ــده از  ــات ارائه ش براى دربار مركزى، با تأكيد بر نقش نظاميان تركى مغولى و كارگزاران حكومتى و گزارش
ــهرى در حوادث محلى، وجود دارد. حتى  ــوى مورخان محلى، با تأكيد بر اهميت نيروهاى منطقه اى و ش س
ــات حافظ ابرو كامل تر نيستند، آنها  ــن يزدى و جعفرى نسبت به گزارش ــات تاج الدين حس زمانى كه گزارش
ــاختار قدرت درونى شهرها ارائه مى كنند. در جايى كه شرف الدين على يزدى،  ــترى را درباره س جزئيات بيش
ــله يا امرا ربط  ــمرقندى، تصميم گيرى ها و ابتكار عمل را به سلس ــان عبدالرازق س حافظ ابرو و پس از ايش
مى دهند، مورخان محلى همان تصميم گيرى ها را به اكابر و اعيان يا به ديگر صاحبان قدرت در شهر نسبت 

مى دهند. 
در مورد شورش يزد در سال6/798-1395، حافظ ابرو و يزدى، سلطان محمد بن ابوسعيد، حاكم محلى 
ــهر، را مقصر دانسته اند، حال آنكه مورخان يزد از حاجى آبدار، از بقاياى سپاه مظفرى كه در يزد  بيرون از ش
ــال 10/812-1409 مى گويد  ــى مانده بود، نام مى برند. بعد از آن حافظ ابرو  در زمان گزارش حوادث س باق
ــده بودند، از محاصره خسته شدند و  ــهر يزد گمارده ش ــيخ، كه براى اداره ش كه امراى پير محمد بن عمر ش
ــتادند، در حالى كه تاريخ هاى يزد نقش اكابر يزد و شيخ محلى را  ــكندر فرس يكى از همكاران خود را نزد اس

مطرح مى كنند. 
ــهر به رويدادهاى 10/812-1409 و 1414/817، تصميمات  ــريح واكنش ش ــيراز، در تش در خصوص ش
ــبت داده مى شود، گاهى به او گاهى بدون  ــن يزدى و جعفرى به سرداران نس ــوى تاج الدين حس اصلى از س

اكابر و اعيان، درحالى كه سمرقندى و حافظ ابرو به اهالى شهر تنها نقش پايينى مى دهند.
ــش كاملى به اقدامات  ــات مورخان محلى كه پوش  تفاوت ها ميان مورخان، دلايل، عمده اى دارد. گزارش
ــيار پيچيده اى از روابط ميان ايرانى ها و تركان،  صاحبان قدرت محلى داده اند، منجر به تجزيه و تحليل بس
نظاميان و غيرنظاميان، نسبت به گزارشات ارائه شده توسط مورخان سلسله اى مى شوند. جنبشى كه مورخان 
ــه منزله نزاع  ــند، در تاريخ هاى محلى هم ب ــى- مغولى به تصوير مى كش ــد حكام ترك ــله اى آن را ض سلس
ــورش يزد در  ــود، در حالى كه حافظ ابرو ابراز مى دارد كه ش ــهر نمودار مى ش ميان بازيگران محلى داخل ش

1. حسنى، ص40؛ تاريخ كبير، ص62.
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ــدند و به قربانيان ديگر اشاره نمى كند، تاريخ هاى يزد  ــال6/798-1395 كاركنان تركى- مغولى كشته ش س
ــلطان محمد بن ابوسعيد طبسى بسيارى از اشراف و كاركنان محلى را در يزد  مى گويند كه حاجى آبدار و س
كشتند؛ بنابراين تعداد قابل توجهى از نخبگان سياسى شهر به اجبار از پيوستن به شورش خوددارى ورزيدند؛ 
همچنين اين احتمال وجود دارد كه شورش ضد اكابر و اعيان شهر و همچنين اربابان تيمورى، بوده باشد.

ــهر در اتخاذ تصميمات مهم داده اند، ولى در انجام  ــترى به اقدامات اهالى ش مورخان محلى اهميت بيش
ــله و نظاميان تأكيد مى كنند. در گزارش هاى سلسله اى از شيراز و  اين كار، آنها بر روابط اكابر محلى با سلس
يزد در سال10/812-1409، حافظ ابرو اهالى شهر را كه پيوندشان با تيموريان نسبتاً انفعالى بود، به تصوير 
ــد؛ آنها به تصميم امرا رضايت مى دادند. از سوى ديگر، گزارش هاى محلى نشان مى دهند كه سكنه  مى كش
ــهر نقش فعالى را در تصميم گيرى ها به عهده گرفتند و به راستى شيرازى ها بودند كه قدرت تيموريان را  ش
بر شيراز، هنگامى كه شهر از سوى حسين شربتدار مورد تهديد واقع شد، حفظ نمودند. در اين خصوص آنها 

از اينكه تحت تبعيت هم شهرى خود قرار گيرند، خوددارى كردند.
تأكيد بر نقش اهالى شهر، مستلزم ردّ تيموريان و حكام تركى- مغولى نيست. همانند مؤلفان تاريخ هاى 
سلسله اى تأليف شده در يزد يا سمرقند، بسيارى از مورخان محلى در خدمت سلسلة تيمورى يا امراى ايشان 
ــت كه  ــان كينه ورزى كنند. دليل اصلى تفاوت اين اس بودند و دليلى وجود ندارد كه باور كنيم آنها ضد ايش
ــهرهايى كه فتح يا تسليم شده بودند كه گرفتن آن اطلاعات  احتمالاً اطلاعات از ديگر نقاط مى آمدند؛ از ش

از ارتش پيروز، كار ساده اى نبود.
ــاهده مى كنيم، تفاوت ديدگاه سياستمدران داخل و بيرون شهر است. از نقطه نظر  بنابراين آنچه اينجا مش
سپاه مهاجم، سؤال بسيار مهم اين است كه آيا شهر به طور كامل دفاع خواهد كرد يا نه؛ به هر حال به آن 
ــاره شده است، اما شخصيت و سازماندهى ايشان  ــهر اش گردن مى نهادند. به حضور جنگجويانى از داخل ش
ــت. مشكلى كه  ــماً منطقه را كنترل مى كردند، كمتر مورد توجه اس ــبت به امراى تركى ـ مغولى كه رس نس
ــط مورخان تحت فرمان سپاه پيروز نوشته شده  ــتر تاريخ ها توس ــت كه بيش مورخان با آن مواجه اند، اين اس

بودند، آنهايى كه شهرها را تصاحب مى كردند از آنهايى كه از شهر دفاع مى كردند، نسبتاً بيشتر بودند. 
ــتند، يا مورخانى كه دورهايى از نافرمانى هاى  ــاس تجربيات شخصى مى نوش مورخان محلى ـ كه بر اس
عمومى را رويدادنگارى مى كردند، به احتمال زياد فعاليت هاى داخلى مدافعان شهر را ثبت مى كردند. ما بايد 
اين احتمال را در نظر بگيريم كه اكثر گزارش هايى را كه مى خوانيم، براى نشان دادن اقدامات تنها بخشى 
از مردم تحريف شده اند و اطلاعات كامل ترى را از آنچه اتفاق افتاده، با جزئيات بيشتر و ديدگاه متفاوت در 

مناسبات قدرت بين حكام و حكومت در ايران، به ما خواهند داد.


